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چند اســب لاغر، گوسفندي را ديدند كه با حرص 
فراوان پشــته بزرگي از علف‌هاي ســبز را مي‌خورد. 
اسب‌ها با تعجب به او نگاه كردند، اطرافش حلقه زدند 
و به گوســفند گفتند: تو مي‌تواني كمكي به ما بكني، 
كمكي كه به آن نياز داريم. ما شــب و روز مي‌خوريم 
ولي چاق نمي‌شــويم و همه عمر اســب‌هاي لاغري 
مي‌مانيم. اســب‌هايي كه گوشتي نداريم و پوستمان 
به استخوان چسبيده. با وجود آن‌كه مسافتي طولاني 

مي‌دويم اما تنومند نمي‌شويم.
گوســفند با اعتراض به اسب‌ها گفت: من پزشك 
نيســتم و درباره سلامتي اطلاعي ندارم كه نصيحتي 

به شما بكنم.
اســب‌ها كنجكاوانه گوســفند را زير نظر گرفتند. 
آن‌هــا مي‌خواســتند بدانند كه گوســفند چه چيزي 
مي‌خورد كه اين‌گونه چاق و جذاب و دل‌پسند شده؟

گوسفند كه غافلگير شده بود، آثار ترس و ناراحتي 
در چهره‌اش آشــكار شد و بر سر اسب‌ها فرياد كشيد: 
اين چه حرف احمقانه‌اي اســت؟ چه كســي گفته من 

چاق هستم؟
اســب‌ها گفتند: به آينه نگاه كن تا مطمئن شوي 

ما دروغ نمي‌گوييم.
گوسفند ناراحت شــد و از خوردن علف‌هاي سبز 
دســت كشيد و با ناراحتي گفت: وقتي كه چاق شوم، 

از خطرات مرگ‌بار نمي‌توانم فرار كنم.
اســب‌ها از گفتار و كــردارش تعجب كردند. او را 
رها كردند تا به جســت‌وجوي غذايي بروند كه آن‌ها 
را از اين لاغري زشت رها كند. گوسفند هم از نظرها 

ناپديد شد و كوشيد تا وزنش را كم كند.
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